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«حمید صفت» 
از لامبورگینی پیاده شد

خواننــده پرطرفدار حوزه موســیقی  � گروه هنر: 
رپ؛ نخســتین اجرای رســمی خــود را در نمایش 
«لامبورگینی» با هنرنمایی سیامک صفری و اشکان 
خطیبــی به صحنه تئا تر می بــرد.  حمید صفت که 
چندسالی هســت قطعات و موزیک ویدئو هایش در 
فضای مجازی به شــدت مورد توجه است و با آثاری 
بــا مضامین عمدتــا اجتماعی مــورد اقبال عمومی 
قرار گرفته، در نخستین اجرای رسمی خود به عنوان 
خواننده در نمایش «لامبورگینی» روی صحنه خواهد 
رفــت. «لامبورگینــی» جدید ترین نمایش ســیامک 
صفری و اشکان خطیبی اســت و این نمایش از ۲۲ 
تیرماه در پردیس تئا تر شــهرزاد روی صحنه خواهد 
رفت و حمید صفت با   همان شمایل همیشگی و در 
قالب یک خواننده رپ در این نمایش به اجرای اثری 
جدیــد خواهد پرداخت.  این خواننده پیش از این نیز 
با اجرای آثاری چون چمران، هیهات، فیک، بخشش 
و... مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفته بود و 
آثارش با توجه به محتوای سالم و تأثیرگذارش اقبال 
عمومی را بــه خود دیده بود.  مجــوز فعالیت های 
رسمی حمید صفت در حوزه موسیقی نیز در آخرین 
مراحل اداری خود قرار دارد و پس از اجرا در نمایش 
«لامبورگینی»، دور جدید فعالیت های این خواننده در 

فضای رسمی آغاز خواهد شد. 

خانواده شهید بهشتی «هفت روز
 از تیر شصت» را تأیید کردند

گــروه هنر: خانــواده محترم شــهید بهشــتی  �
جمعه شــب ۱٦ تیــر، در تــالار ســایه مجموعــه 
تئاتر شــهر به تماشــای نمایش «هفــت روز از تیر 
شــصت» نشســتند و آن را تأیید کردند.  به گزارش 
روابط عمومــی مجموعه تئاتر شــهر، دکتر علیرضا 
بهشــتی پس از پایان نمایش، ضمــن تقدیر از گروه 
نمایشی گفت: روایت این نمایش در به تصویر کشیدن 
رویداد و ماجرای انفجار حزب جمهوری اســلامی، 
کامــلا منطبق با جزئیــات این واقعه بود. بســیاری 
از گروه هــا از جمله منافقین که در آن زمان بســیار 
منتقد پدر من بودند و دشــمنی آشــکاری داشتند، 
بعــد از بمب گــذاری هفتــم تیر، متنبه و پشــیمان 
شدند.  وی افزود: مهم ترین فایده مرور تاریخ و زنده 
نگه داشــتن این حــوادث در آثار هنــری، جلوگیری 
از تکرار اشــتباهات گذشته اســت و ما را نسبت به 
گذشــته و حــال آگاه می کند که بســیاری از آنها به 
خاطر جو و فضای حاکم بــر آن دوران اتفاق افتاده 
اســت. علیرضا بهشتی در پایان گفت: گذشته چراغ 
را ه آینده برای همه اســت.  محبوبه سادات بهشتی، 
کوچک ترین دختر شهید بهشتی، نیز بعد از تماشای 
این اثر نمایشی گفت: من در زمان شهادت پدر هفت 
سال بیشتر نداشــتم و حوادث آن دوران را به خاطر 
نــدارم و تنها تصویــر ذهنی من از آن ایــام، مربوط 
بــه روایت هایی از پدر و اتفاقات آن روز هاســت که 
دیگران برای من تعریف کرده اند و نمایش شــما نیز 
به من برای درک بهتر این مفهوم کمک بسیاری کرد.  
نمایش «هفت روز از تیر شــصت»، به نویســندگی 
کامران شــهلایی، کارگردانی محمد لارتی و کامران 
شــهلایی و بازی رامین سیار دشــتی، فرزین محدث، 
مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، احمد جعفری، هدیه 
رضایــی و مرضیه بدرقه، هر روز ســاعت ۲۰:۳۰ در 

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. 

دعوت جمهوری آذربایجان
 از بردیا کیارس

گــروه هنــر: بردیــا کیــارس، نوازنــده ویلن و  �
رهبر ارکســتر، رهبر میهمــان ارکســتر تئاتر دولتی 
از  دعــوت  ایــن  می شــود.  جمهوري آذربایجــان 
ســوی «علی قســمت لالایف»، رئیس تئاتر دولتی 
جمهوري آذربایجان، صورت گرفته و قرار است بردیا 
کیارس دو اپرای «مشهدی عباد» و «آرشین مالالان» 
را به همراه این ارکستر اجرا کند.  این کنسرت در قالب 
یکی از اجراهای جشنواره «اوزیر حاجی بیک اف» در 
تاریخ ۲۳ و ۲۴ ســپتامبر روی صحنه خواهد رفت.  
بردیا کیارس دربــاره این همــکاری گفت: «چندی 
پیش به دلیل برخی مذاکرات موسیقایی به باکو سفر 
کردم و دعوت آنها را برای رهبری ارکستر تئاتر دولتی 
جمهوري آذربایجان پذیرفتم. در این ســفر همچنین 
به واسطه علی قسمت لالایف توانستم دیداری با وزیر 
فرهنگ جمهوري آذربایجان داشته باشم».  او درباره 
موســیقی جمهوري آذربایجان گفت: «من همواره 
بــه موســیقی جمهوري آذربایجان  علاقه زیــادی 
آذربایجان داشتم و به سبب آشنایی پدرم با فرهنگ 
این کشــور، ارتباطم را با جهان موسیقایی این نقطه 
از دنیا حفظ کردم و امروز خوشــحالم که در یکی از 
بزرگ ترین جشنواره های جمهوري آذربایجان شرکت 
می کنم. هرچند من آذری زبان نیســتم، اما موسیقی 
آذری را به خوبــی درک می کنم و می خواهم در این 
اجرا ثابت کنم که موســیقی می تواند زبان مشترک 

بین مردم باشد».  

زیر آسمان فیروزه اى

قیمت های درست هفتمین حراج 
تهران و سخنی با جوانان

به گمانم هفتمین دوره، نخستین دوره حراج تهران  �
بود که آثارش صددرصد فوق العاده بودند. زمانی که 
کاتالوگ به دســت من رسید و آن را تماشا کردم پیش 
خود فکر کردم که عجب کارهــای فوق العاده ای. به 
نظــرم آثار ایــن دوره از حراج تهــران بهترین آثار هر 
یک از هنرمندانی اســت که در این حراج شرکت داده 
شده اند. آثاری منحصربه فرد که از این هنرمندان کمتر 
دیده شده است.  برای نمونه اثر لیلی متین دفتری، اثر 
آقای یکتایی، اثر آقای محصــص، اثر آقای احصایی، 
اثر آقــای زنــده رودی که مــن علاقــه به خصوصی 
نســبت به کارهای او دارم، اثر آقای عربشاهی که به 
نظر حیرت انگیز بود و یکــی از بهترین های او قلمداد 
می شود و حتی آثار سهراب سپهری که به نظر آثاری 
هســتند که این هنرمند در آمریکا کشــیده است (به 
دلیل آنکــه امضای خارجی زیر آن هســت) همگی 
آثاری اصیل و باکیفیت هستند. البته که آثار بهتری از 
سهراب سپهری وجود دارد اما این آثار او نیز آثار قابل 
اعتنایی هستند. این مسئله به بالارفتن کیفیت و اعتبار 
حراج کمک می کند و به نظر می رسد که در مسیر رشد 

حرکت می کند. 
ایــن مســئله در بحث قیمت ها هم وجــود دارد. 
من به عنوان یک گالری دار که حداقل ۳۰ ســال است 
با نقاشــی سروکار دارم فکر می کنم نه تنها قیمت این 
آثار گران نیست، بلکه قیمت پایه این آثار همین است. 
در حقیقت قیمتی که به عنــوان قیمت پایه برای این 
آثار انتخاب شده براساس یک سنجش درست صورت 
گرفته است. ممکن است این قیمت ها برای آدم هایی 
که آن چنان با این هنرمندان آشنایی ندارند گران به نظر 
برسد و نجومی به چشم بیاید اما می گویم کسانی که 
این آثار را خریداری کرده اند مطمئن باشند که این آثار 
را گران نخریده اند.  جدای از این دو مســئله برگزاری 
حراج بــه خودی خــود اهمیت دارد. حــراج یعنی 
ارائــه آثار یک هنرمند و بالارفتن قیمت آثار او و نفس 
این اتفاق به اقتصاد هنر کمــک می کند.  اما نکته ای 
وجود دارد که بد نیســت درباره آن کمی سخن گفته 
شود. بیشتر جوان ها برداشت درستی از حراج ندارند. 
بســیاری از هنرمندان جوان بارها به من گفتند که ما 
را وارد حراج کنید. آنها هنوز آشــنا نیستند و مقصود 
از برگــزاری حراج و روند حضور در آن را به درســتی 

درک نکرده اند. 
 در یک یا دو ســال اخیــر حراج هایی مخصوص 
هنرمنــدان جوان تر در حــال برگزاری اســت که این 
موضوع، اتفاقی خوشــایند اســت. اما ایرادی که به 
ایــن قضیه به خصوص حــراج اخیر تهــران که ویژه 
هنر معاصر بود وارد اســت، آنجاســت که نباید آثار 
هنرمنــدان جوان در کنــار آثار هنرمندان باســابقه و 
پیش کســوت ارائه شود. این آثار هم از نظر کیفیت اثر 
و هــم از نظر قیمت تفاوت عمــده ای دارند و همین 
اتفاق منجر به آن می شــود که آثــار هنرمندان جوان 
تحت تأثیــر قرار بگیــرد.  اگر آثار پیش کســوتان برای 
بالارفتن درآمد یک حراج ارائه می شود، درعوض روی 
قیمت آثار هنرمندان جوان تأثیر می گذارد. در حراجی 
کــه آثار جوانان ارائه می شــود بهتر اســت که از آثار 
پیش کسوتان خبری نباشد.  البته این حراج ها نباید بر 
روش کار هنرمنــدان جوان تأثیر بگذارد. نقاش ها باید 
کار خودشان را بکنند و به حراج فکر نکنند. تلاش یک 
هنرمند باید روی ارائه اثری باکیفیت معطوف شــود 
و اگر به مرحله ای رســید کــه در حراجی راه پیدا کند 
در صــورت باکیفیت بودن این اتفــاق رخ خواهد داد.  
اینکه هنرمند بخواهد برای راه یافتن به حراج دســت 
بــه خلق اثر بزنــد، کار را خراب می کند. این مســئله 
به برگزارکنندگان حراج نیز ربطــی ندارد. درواقع این 
فکر هنرمند اســت که موجب شــده او به خلق آثار 
حراج پسند فکر کند. حراج باید مسیر خودش را برود 
و جوان ها هم باید به مسیر هنری خود ادامه بدهند. 

یادداشت روز

سیروس پرهام و هوشنگ گلمکانی 
در موزه هنرهای معاصر تهران

گروه هنر: هم زمان با برگزاری نمایشگاه «پرویز  �
تناولی و شــیرهای ایران»، ســخنرانی ســیروس 
پرهــام و هوشــنگ گلمکانــی همراه بــا نمایش 
فیلم نقطه و شــیر، روز دوشــنبه، ۱۹ تیر، ساعت 
پنــج بعدازظهر در موزه هنرهــای معاصر تهران 
برگزار می شــود.  به گــزارش روابط عمومی موزه 
هنرهای معاصر تهران؛ نخستین جلسه سخنرانی 
در ارتباط با نمایشــگاه پرویز تناولی روز دوشــنبه، 
۱۹ تیر ســاعت پنج بعدازظهر با حضور ســیروس 
پرهام؛ نویســنده، مترجم و ناشر با موضوع «پرویز 
تناولی و فرهنگ مردم» همــراه با نگاهی به هنر 
مجموعــه داری برگزار می شــود.  همچنین فیلم 
مســتند «نقطه و شیر» ساخته ســروناز علم بیگی 
و تهیه کنندگــی گالــری۱۰ به نمایــش درخواهد 
آمد. ایــن فیلم ۳۰ دقیقــه ای برای نخســتین بار 
در آییــن گشــایش نمایشــگاه «پرویــز تناولــی و 
شــیرهای ایران» به نمایش درآمد و با اســتقبال 

روبه رو شد.

نقطه و شیر

سال چهاردهم    شماره 2906 هنریکشنبه   18 تیر 1396

بهناز شیربانی: هفتمین حراج تهران با مجموع فروش ۲۶ میلیاردو ۱۱۳  میلیون 
تومان برپا شــد. اثر سهراب ســپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه  میلیاردو 
صد میلیون تومان، گران ترین اثری بود که فروخته شــد، اما این حراج حواشی 
بسیاری داشــت که می توان بخشی از آن را به شــیوع آثار تقلبی و جعلی در 
فضای هنری امروز و بالاخص حراج تهران مربوط دانســت. به همین بهانه با 

بهرام دبیری گفت وگوی کوتاهی کردیم که در ادامه می خوانید. 

  شــما در صحبت هایتان در مــوارد متعددی به ماجــرای کپی رایت  �
محصولات هنری اشــاره کردید؛ به این یکی از نقدهای شما به این شرایط 
است، این روزها بحث شیوع آثار تقلبی و جعلی در محافل هنری به نسبت 

قبل بیشتر شده است، نظرتان دراین باره چیست؟ 
همان طور که گفتید، در مورد ایــن موضوعات زیاد صحبت کردم. درواقع 
ما نمی دانیم چه جریانی اســت و چیزهایی می شنویم که در بسیاری از مواقع 
تعجب برانگیز اســت، امــا درعین حــال ماجرایی که ســال ها از آن صحبت 
می شــود؛ یعنی رعایت کردن کپی رایت هیچ مســئولی آن را برعهده نگرفته 
اســت یا پاســخ گو نبوده و ما هم بــا هیچ قطعیتی نمی توانیــم در مورد این 
موضوع صحبت کنیم و کســانی که این اتهام شــامل حالشان شده، پاسخ گو 

نیســتند. اگر ماجرای تقلبی بودن آثار هنری اثبات شود که ماجرا تفاوت دارد، 
در غیراین صورت نمی توان نظر نهایی داد و این بدگمانی همچنان وجود دارد 
و ذهنیت جامعه نیز دچار این بدگمانی می شود که آیا تقلبی صورت گرفته یا 
همه چیز سر جای خودش اســت؟ من هم از این موضوعات باخبرم که اثری 
کپی شده یا امضایی جعل شده، اما به صورت رسمی چیزی اعلام نشده است. 

  به نظر شما چطور باید پیگیر این موضوع بود؟  �
اگر مرتبط با اموال موزه باشد که قطعا نیاز است تا قوه قضائیه این موضوع 

را پیگیری کند یا کسانی دست به کار شوند که در این موضوع تخصص دارند. 
  انتقاد شما به حراج تهران چیست؟  �

چیزی که در این مورد برای من ســؤال برانگیز است این است که آیا ممکن 
است وقتی کاری چکش  خورده، کسی اعتراض کند و به این بهانه که «دستم 
را بلند کردم و شما ندیدید» خواستار تکرار حراج شود و از اول همه چیز تکرار 
شــود؟ در همه جای دنیا وقتی چکش خورده می شود، یعنی کار تمام است؛ 
حال چکش دادگاه باشــد یا چکش حــراج، فرقی نمی کند و نمی توان انتظار 
داشــت که چیزی تکرار شود، اما متأسفانه انگار در حراج تهران شرایط به این 
شــکل نیســت. همان طور که گفتم، همه چیزهایی کــه در مورد آن صحبت 
کردیم بر اساس شنیده های من است و قطعیتی در این مواردی که ذکر کردم 
نــدارم و نمی توانم نظر نهایی بدهم و تا اثبات نشــود نمی توان به طور دقیق 

درباره آنها صحبت کرد. 
  فکر می کنید حراج تهران توانسته یک رویداد فرهنگی- اقتصادی موفق  �

باشد یا خیر؟ 
به نظرم می توانســت باشد اگر این سؤال بزرگ در ذهن جامعه پاسخ داده 
می شــد، اما با تمام حواشی ای که در مورد آن می شنویم، سؤال های متعددی 

پیش می آید که موضوع چیست؟ 

گفت وگو با بهرام دبیری درباره حراج تهران

سؤالی بزرگ در ذهن جامعه باقی مانده است
 لیلى گلستان

۱
گروه هنر: راننــده در حــال برق انداختن مینی بوس 
تویوتــای ژاپنی اش اســت، در پارکینگ ضلع جنوبی 
هتل پارســیان آزادی. «من بچــه پایینم، خزانه» این  
را به دو جوانی می گوید که آمده اند برای تماشــای 
حراج تهران. یکی از دو جوان حراج ها را شلوغ بازی 
هنری نئولیبرالیســم توصیف می کند و از این شکوه 
می کنــد که چرا فرهنگ و نیروی انتقادی آن این طور 
مغلوب نظام بازار شــده است. او خود را متعلق به 
طبقات پایین جامعه می داند. «بالای شهر حال آدم 
را دگرگون می کند. خانه ها شــبیه قصر شده...»؛ این 
را راننــده تویوتا می گوید. بعد صحبت به فاصله بالا 
و پایین کشــیده می شــود و راننده در پاسخ به سؤال 
یکــی از دو جوان، کروکی دقیق خانه خود را حوالی 
خزانه ترسیم می کند. در ادامه از فقر شدید شهرهای 
جنوبــی می گویند و راننده از پیرزنــی یاد می کند که 
زمانــی گلیم زیر پای خــودش را در حالــی که نان 
خشک در آب می زد و می خورد، فروخته بود. راننده 
می گوید قبل از رانندگی سرویس ایاب و ذهاب تورها 

و قالی فروش بوده است... . 
۲

در ورودی هتل پارســیان آزادی چند نفر ایستاده اند و 
سیگار می کشند. ساعت ۶:۴۵ جمعه، ۱۶ تیر. «ماشین ها 
را ببین. اون فِراری زردرنگه رو داشته باش. اوه اوه، دیدی 
پورشــه پانامرا رو؟ بی ام و Z4 خداییش ماشین خوبیه». 
ایــن دیالوگ دو جوان دیگر اســت دربــاره اتومبیل های 
مدل بالای عمدتا متعلق به خریداران و شــرکت کنندگان 
حراج که یکی یکی آنجا توقف می کنند و راننده سوئیچ را 
به دربان می دهد و خود راهی سالن حراج می شود. یکی 
از آن دو رو به دیگری می کند و می گوید: «پســت جدید 
افشــین پرورش رو خواندی؟ از سکوت انجمن نقاشان و 
رســانه ها در قبال ارائه و فروش اثری جعلی از سهراب 
ســپهری در حراج تهــران انتقاد کرده و این را نشــان از 
عمق و گستره فساد حاکم بر جامعه هنری دانسته. حال 
چطور میشه جعلی بودن این اثر سهراب را ثابت کرد؟» 

«نمی دونم کار راحتی نیست». 
۳

ســاعت از هفت گذشــته و هنوز خبری از «حســین 
پاکدل» نیســت. ایــن دومین تجربه همــکاری پاکدل با 
حراج تهران پس از خداحافظی رضا کیانیان با پیشخوان 
این حراج اســت. ســاعت شــروع حراج، از قبل هفت 
اعلام شده اســت. ۲۵ دقیقه بعد از هفت، پاکدل پشت 
میکروفون می آیــد و با ذکر جمله «درک زیبایی خودش 
زیبایی اســت» و با یادی از عباس کیارستمی به اولین اثر 
حراج مدرن و کلاســیک تهران که متعلق به کیارستمی 
فقید است چکش می زند. این جمله را که پاکدل بر زبان 
می آورد، هنرمندی جوان که آخر سالن نشسته نیشخندی 
می زند. هم زمان از رفیقش از نحوه قیمت گذاری آثار در 
حراج می پرسد. دوستش توضیحاتی می دهد. «این یک 
منظره آرام اســت»؛ پاکدل این جمله را زمانی می گوید 
که نمایش دهنــدگان آثار، تابلویی از عبدالرضا دریابیگی 
را می آورند. هنرمند جوان باز نیشــخندی می زند. «مثل 
جــواد خیابانی گــزارش می کنــد»؛ گوینــده این جمله 
خودش است. همه منتظر آنند که نوبت به تابلو سهراب 
ســپهری برســد. دو اثر از ســپهری در این حراج عرضه 

شــده و با توجه به حرف و نقل های قبــل از حراج دال 
بر جعلی بودنشــان، همه منتظرند نتیجــه کار را ببینند؛ 
اینکــه آیا به فروش می روند؟ آیــا اصلا در حراج عرضه 
می شوند؟ «چند سال پیش کریستیز دوبی اثری از پیلارام 
را که شایعه شده بود، تقلبی است از حراج خارج کرد»؛ 
این را یکی از حاضران در ســالن به دوستش می گوید و 
ادامه می دهد: «با همه اینها به نظر می رسد در این حراج 

قیمت ها منطقی شده و هیجانی به فروش نمی رود». 
تابلو اول ســهراب سپهری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان چکش می خورد. تماشــاگری که نه نقاش است 
و نه دانشــجو، ولــی از حراج ها خوشــش می آید و به 
همین خاطر با دردسر تمام خودش را به هتل پارسیان 
آزادی رســانده، به خانم همراهش می گویــد: «با این 
یک  و ۲۰۰، ما می توانیم ســه تا خونه تروتمیز در سردار 
جنگل بخریــم، یکی برای خودمون، یکی برای مامان و 
بابای من، یکی رو هم اجاره بدیم». همراهش می گوید: 
«از کجــا معلوم این چکش خوردن ها واقعی باشــد؟! 
من شــنیده ام که مجموعه دارها خودشان کار خودشان 
را می خرنــد تا بازارگرمی کننــد!». آنها این دیالوگ را با 
هم ادامه می دهند تا اینکه پاکدل، نام سهراب سپهری 
و اثــر دوم او را بر زبان مــی آورد. پس از دقایقی، تابلو، 
ســه میلیارد و صد میلیون تومــان به عنــوان گران ترین 
اثــر هفتمین حراج تهران به فروش می رســد. شــب، 
شب میلیاردی هاســت: مجسمه شــاعر و قفس پرویز 
تناولی دومیلیاردو  ۵۰۰ میلیــون، تابلو بهمن محصص 
با عنوان «عقاب نابینــا» یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون، تابلو 
اردوگاه همایونی محمد غفاری (کمال الملک) با مبلغ 
یک میلیاردو ۱۵۰ میلیون و اثــر منوچهر یکتایی با مبلغ 
یک میلیاردو صد میلیون تومان جزء گران ترین آثار حراج 

هستند. 
۴

 حراج که تمام شــد، علی مرادخانی، معاون هنری 
وزارت ارشــاد، روی صحنــه رفــت و از دکتــر علیرضا 
ســمیع آذر برای برپایی این رویــداد فرهنگی- اقتصادی 
تقدیــر کــرد و از قول وزیر فرهنگ هم اعــلام کرد از این 
اتفاق حمایت همه جانبه ای خواهد شد. مرادخانی گفت 
کــه از حراج تهران دو اثر نفیس کمال الملک و نیز تابلو 
سیاه و سفید بهجت صدر را برای گنجینه موزه هنرهای 

معاصر تهران خریداری کرده اند؛ بااین حال نگفت خرید 
یک اثر یک میلیاردی از نقاشی غیرمعاصر (کمال الملک) 

برای موزه ای با پسوند «معاصر» چه توجیهی دارد؟ 
۵

«حراج های هنری بر مبنــای تقاضا، بازارهای ثانویه 
(Secondary Market) هستند. در یک بازار ثانویه باید در 
جســت وجوی کارهایی بود که نمی توان به صورت عام 
آنهــا را در گالری یافت. اگر در یــک حراج اثری را یافتید 
که مشــابهش در گالری قابل تهیه است، به اصالت آن 

حراج شک کنید.
۶

عنــوان گران قیمت ترین اثر هنری حراج هفتم تهران 
به نقاشی ســهراب سپهری رســید؛ اثری بدون عنوان از 
معروف ترین مجموعه او، تنــه درختان در ابعاد ۱۳۰ در 
۱۹۰ که در سال ۱۳۵۱ خلق شده، به قیمت سه میلیاردو 
صد  میلیون تومان چکش خورد. این اثر اکنون گران ترین 
نقاشی ایران در سراسر تاریخ هنر ایران محسوب می شود. 
دومین رکورد این شب را یک مجسمه و یک مجسمه ساز 
شهیر خلق کردند: مجسمه تک نسخه ای شاعر و قفس 
برنزی از پرویز تناولی که در ســال ۱۳۸۷ آفریده شــده، 
دو میلیــاردو ۵۰۰  میلیون تومان چکش خورد. نقاشــی 
تراژیکی از بهمــن محصص با عنوان «عقــاب نابینا» و 
نیز نقاشــی دیگری از سهراب ســپهری به طور مشترک 
عنوان ســوم را به خود اختصاص دادند و هرکدام شــان 

یک میلیاردو ۲۰۰  میلیون تومان به فروش رسیدند. 
نقاشــی ۱۳۵ســاله ای از محمد غفــاری ملقب به 
کمال الملک با عنوان اردوگاه همایونی یک میلیاردو ۱۵۰  
میلیون تومان و نقاشی طبیعت گرایی از منوچهر یکتایی 
که در ســال ۱۳۴۱ خلق شــد، یک میلیاردو صد  میلیون 
تومــان چکش خوردند تا جمع آثار  میلیاردی این شــب 

خاطره انگیز به شش اثر برسد. 
۷

در هفتمین حراج تهــران هفت اثر بالای نیم میلیارد 
چکش خوردند: دو اثر آینه کاری از منیر فرمانفرماییان و 
یک اثر از حسین زنده رودی هریک به قیمت ۸۵۰  میلیون 
تومان چکش خوردند، نقاشی دیگری از منوچهر یکتایی 
۷۵۰  میلیون و دو اثر از دو اســتاد پیش کســوت محمود 
فرشچیان و ســیدمحمد احصایی هریک به قیمت ۷۰۰  

میلیون تومان و مجسمه ای از بهمن محصص با عنوان 
«شخصیت» ۵۰۰  میلیون تومان فروخته شدند. 

نقاشی ســه لتی از آیدین آغداشلو با عنوان «معمای 
شــماره ۱۶» ۴۴۰  میلیــون تومــان، اثــری از کــوروش 
شیشه گران با عنوان «درون، بیرون» ۴۳۰  میلیون تومان، 
نقاشــی از منصور قندریز ۴۲۰  میلیون تومان، سه تابلو از 
میرزا آقاامامی، حسین کاظمی و حسین زنده رودی هریک 
به قیمت ۴۰۰  میلیون تومان، مجسمه هیچ روی صندلی 
پرویز تناولی ۳۶۰  میلیون تومان، نقاشــی خط مواجی از 
نصــراالله افجه ای ۳۴۰  میلیون تومــان، دو اثر از زنده یاد 
پرویز کلانتری و سیدمحمد احصایی هریک ۳۰۰  میلیون 
تومان، مجسمه صدا و سکوت ژازه تباتبایی ۲۸۰  میلیون 
تومان، نقاشــی ســیاه و ســفیدی از بهجت صدر که در 
سال ۱۳۵۰ خلق شده، ۲۶۰  میلیون تومان، دو تابلو از دو 
اســتاد زنده یاد رضا مافی و مارکو گریگوریان هریک ۲۵۰  
میلیون تومان،  اثــری از ناصر عصار ۲۴۰  میلیون تومان، 
شش اثر از ابوالقاسم سعیدی، لیلی متین دفتری، سیراک 
ملکونیان، محســن وزیری مقدم، مســعود عربشاهی و 
عباس کیارســتمی هریک در رقم مشــابه ۲۲۰  میلیون 
تومان و نقاشــی دنیای حســین محجوبی ۲۰۰  میلیون 

تومان چکش خوردند. 
در ایــن شــب ۱۹ اثــر دیگــر هــم توانســتند بالای 
صد میلیون تومان به فروش برســند: ســه تابلو از آقابالا 
نقاش باشــی، اثری از مهدی ویشــکایی و نقاشــی ای از 
مســعود عربشــاهی هرکدام ۱۹۰  میلیون تومان، دو اثر 
از غلامحسین نامی و حســین خطایی هرکدام شان ۱۸۰  
میلیــون تومان، دو اثر از جعفر روح بخش و ناصر عصار 
هریک ۱۷۰  میلیون تومان، اثری از رضا مافی ۱۶۰  میلیون 
تومان، چهار تابلو از منوچهر نیازی، کوروش شیشه گران، 
مهدی ویشکایی و اثر دیگری از بهجت صدر هریک ۱۵۰  
میلیون تومان، مجســمه ای از مش اســماعیل، اثری از 
هوشنگ پزشــک نیا و نقاشی از ژازه تباتبایی ۱۳۰  میلیون 
تومان، نقاشی از منوچهر معتبر ۱۱۰  میلیون تومان و سه 
اثر از علی محمد حیدریان، احمد اســفندیاری و حسین 

طاهرزاده بهزادتبریزی هریک صد میلیون تومان. 
در هفتمیــن حراج تهران فقط ۱۷ اثر زیر صد میلیون 
تومان چکش خوردند: نقاشــی ســیاوش کســرایی ۹۵  
میلیــون تومان، شــش اثــر عبدالرضا دریابیگــی، داود 
امدادیان، علیرضا اســپهبد، ناصر اویسی، حسین ارژنگی 
(میر مصور)، محمدعلی زاویه هرکدام شــان ۹۰  میلیون 
تومان، نقاشــی از زنده یاد محمود جوادی پور ۸۵ میلیون 
تومان، نقاشــی از سونیا بالاســانیان ۸۰  میلیون تومان، 
مجســمه ای از زنده یاد مهدی ســحابی و اثر دیگری از 
احمــد اســفندیاری ۷۵  میلیون تومان، اثــری از جعفر 
روح بخــش ۷۰  میلیون تومــان، نگارگــری ایرانی اثری 
از مجید مهــرگان ۶۰  میلیون تومان، نقاشــی از گارنیک 
درهاکوپیان ۵۵  میلیون تومان، نقاشی از هادی هزاوه ای 
۴۲  میلیون تومــان، اثری از علی اکبر صنعتی ۴۰  میلیون 
تومان و اثری از حســین شیخ ۳۶  میلیون تومان چکش 

خوردند. 
۸

در این حراج تابلویی از جواد رستم  شیرازی با برآورد 
۵۰  میلیــون تومان ارائه شــد که به فروش نرســید. این 
تابلو، تنهــا تابلوی به فروش نرفته  ایــن دوره از حراجی

 تهران بود! 

۸ تصویر از حراج تهران

بهترین  � انتخاب  دوره  هفدهمین  حال وهوای  از 
کتاب دفاع مقدس برای ما صحبت کنید

هفدهمیــن دوره این رویداد فرهنگی ســعی دارد 
از تجربــه دوره های قبل اســتفاده و بــر مبنای آنها به 
رویکردهای مثبت بیشــتری در زمینــه انتخاب بهترین 
کتــاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس دســت پیدا کند. 
گرچه متأسفانه این گونه رویدادها در کشور ما جزئیات 
ثبت و ضبط  شــده ندارند که آیندگان بتوانند از رهگذر 
آن بــا نقــاط قــوت و ضعف آشــنا و بــرای برگزاری 
برنامــه ای متنــوع و تــازه آمــاده شــوند. در این فضا 
چنانچه یک فعالیت فرهنگی از ســوي مجریانی ثابت 
برگزار شــود، به واسطه تجربیات ســال ها برگزاری یک 
رویداد مانند انتخــاب بهترین کتاب، اطلاعات مطلوبی 
از نقاط قوت و ضعف آن رویداد تجمیع می شــود که 
می تواند در اجرا مفید باشــد.ما در این دوره قرار است 

حیطه های جمع آوری کتاب، داوری، برنامه های جنبی، 
فعالیت های کشــوری، توســعه های کمــی و کیفی را 
در اولویــت کاری خود قرار دهیــم و در کنار آن اعتبار 
بالایی نیز به بحث های علمی و پژوهشــی بدهیم. در 
همین زمینه قرار است نشست هایی برای ارتقاي کیفی 
و موضوعی در تمامی گروه های جایزه برگزار شــود. در 
این زمینه حداقل ۲۰ برنامه تدارک دیده شــده است که 

به تدریج برگزار خواهد شد.
 یکی از مهم ترین مسائل رویدادهای ادبی مانند  �

انتخاب بهترین کتاب، بحث داوری است. برای این 
مسئله و دورشــدن از هر نوع شائبه ای از این اتفاق 

بفرمایید که در این دوره چــه تدارکی برای داوری 
دیده  شده است؟

درباره داوری ها مســلما حساسیت ها، دغدغه ها و 
مبانی اصولی دفاع مقدس در نظر گرفته خواهد شــد. 
بر همین اســاس سعی داریم ضمن بهره مندی از روال 
جاری در داوری کتاب ها رویکردهای تازه جشــنواره نیز 
در آنها اعمال شود. تجربیات گران قیمتی در این زمینه 
در دبیرخانه جشــنواره موجود است ولی آینده را باید 
آن طور که ضرورت دارد و لازم است، بنا کرد. قرار نیست 
سازوکارهای قبلی و گذشته در محتوا و شکل داوری را 
در ایــن دوره تکرار کنیم. هدف ما حفظ اصول و مبانی 

و در کنــار آن به روزکردن سازوکارهاســت تا در نهایت 
رویکردی آینده نگر در جایزه شکل بگیرد. قبول کنید که 
این شرایط تازه نیاز به تدبر و تأمل زیادی دارد و می طلبد 
داوران و متصدیان، وقت و انرژی بیشــتری را برای کار 
اختصاص دهند. ما می توانیم همانند سال های گذشته 
داوری خــود را انجام دهیم امــا نیازها و ضرورت های 
این حرکت فرهنگی -ادبی، چیــز دیگری را می طلبد. 
مخاطبان امروز ما دیگر همان مخاطبان قدیمی و ثابت 
نیستند، تنوع و گستره کار آنها، زبان و گفتمانشان و نوع 
نگاهشان تغییر کرده است. توجه نکردن به این مسئله 
و تنها تقلید از گذشتگان برای ما سودی نخواهد داشت.
در بحث داوری ها باید دوستان را طوری در کنار یکدیگر 
قرار دهیم که از اعمال یک نگاه خاص جلوگیری شود 
به ویــژه اینکه کارهــای امروز از نظر زبــان دارای تنوع 

ویژه ای هستند و سوژه های بکری دارند.

گفت وگو با محمد قاسم فروغي جهرمي، دبیر هفدهمین دوره انتخاب کتاب دفاع مقدس
رویکردى تازه در جنگ
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